بهترین خواب یه بچه ی 4 ساله چی می تونه باشه؟
What could be the best dream of a 4-year-old child?

یه قصر شکلاتی؟
               A chocolate palace?

یه عروسک که فکر پدر مادرهارو بخونه؟ 
یا 10 تا خواهر برادر داشته باشی؟

Or a doll that reads the thoughts of parents?
               Or having 10 siblings?

چهارسالگی خواب اینو دیدم. بهترین خوابم بود. 
I dreamed of this man when I was four. It was my best dream.⁣

شما یه «سنگ» و یه «گردو» دارین، کدومو انتخاب می کنین؟
Imagine having a "stone" and a "walnut", which one would you choose?

خوابی که من دیدم با خواب همه ی بچه های دیگه فرق می کرد. 
The dream I had was different from the dreams of all other children.⁣


به نام خداوند بخشنده و مهربان
بگو اوست خدای یگانه
Quran: In the Name of Allah, the most gracious and merciful.
 Acknowledge that he is the only God. ⁣

ما به این مراسم می گیم «ذکر». ذکر برای درویش هاست. 
We call this ceremony 'zikr'. Zikr is especially for dervishes.

موقع ذکر، درویش ها «دیوانه گری» رو شروع می کنن...
When saying zikr, dervishes start Divaneh-Gari (crazy work)
دیوانه گری کاریه هرکسی نمی تونه انجام بده. 
 Not everyone can do Divaneh-Gari.
صلوات بفرست خلیفه...
Say blessings.

یا پیر دولاب

این عکس منه تو سه سالگی. 
تو این عکس دارم سنگ می خورم... 
This is my photo when I was three. ⁣
 In this photo, I'm eating stones.⁣

حضرت «زاونخور» به خوابم اومد و گفت تو انتخاب شدی برای دیوانه گری.
In a dream, Sheikh "Zavankhor" came to me and said that you were chosen to do Divaneh-Gari.⁣

از سه سالگی شروع به سنگ خوردن کردم.
I started eating stones when I was three.⁣

بعد از اون خواب، هر سنگ برام مثل یه شکلات شد.  
After that dream, every stone tasted like chocolate to me.⁣
چیزی که از بچگی یادمه، اینه که همیشه جیب هام پر از سنگ بوده. 
What I remember from my childhood is that my pockets were always full of stones.⁣

هنوز از سنگ خوشم میاد. اگه شیخ بهم اجازه بده، همه ی سنگهای دنیا رو میخورم!
I’m still interested in stones. If Sheikh allows me, I will eat all the stones of the world!

شیخ بهم گفت دیگه سنگ نخور. 
Sheikh told me not to eat stones anymore. 
بجای سنگ، کشمش و بادام و گردو بخور.
He said: "eat raisins, almonds and walnuts instead of stones".⁣

این آقا رهبر طریقت ماست.
He is the leader of our sect.⁣

خیلی همو دوست داریم. همیشه هم با هم حرف می زنیم... 
We like each other very much. We always talk to each other.

سلام شیخ عزیز! خوبی؟ 
Hello dear Sheikh! How are you? 

پدرم نمیذاره برم بیرون. اجازه میدی برم بیرون؟
My father won’t let me go out. Will you?   

منتظر جوابم. برم؟ نرم؟ بی طاقتم. 
Waiting for your answer… May I go? I can’t wait anymore.⁣
سلام هیژا جان! اصلا نباید از خونه بیرون بری. باید خونه بمونی.
Hello dear Hezha! You must not leave your place at all. 
 You have to stay home.⁣

بیرون ممنوعه، حتی جلو در. تا حیاط می تونی بری. بیرون ممنوعه!
You can’t go out, it’s forbidden. Not even in front of the house.
You can go to the yard. It's forbidden to go out! ⁣

همیشه تو خونه با اسباب بازی هام بازی می کنم.
I always play with my toys at home.⁣

من نمردم! آره جون خودت نمردی! پس این چیه؟!
I haven't died! Yeah, you're telling me! So what is this?!⁣

تو دو تا صورت داری با دو تا دُم! 
You have two faces with two tails!⁣

بیا با من بجنگ! 
Come fight with me!⁣

من موندم و این خونه، با کلی سنگ که نمی تونم بخورمشون.
There is only me alone in this house, with all the stones that I can't eat. ⁣

 باید یه کار دیگه باهشون بکنم.
I have to do something else with them.⁣

«الله الله... یا الله...»، «شاه مدینه، حی الله،»... 
Allah Allah... Ya Allah...", " Shah of Medina, Hay Allah,"...
«مولای درویش، حی الله»، «حضرت علی، حی الله»،  
"Mawlawi Darwish, Hay Allah", "Hazrat Ali, Hay Allah",
